
 ( ۳۲عرفة المهدی )جلسه م

یم و همراه با امامت    ۲۵۵صفحه   قرآن را بیاورید، الان یک توفیق داریم که توفیق عنایت کنید این همزمانی را به فال نیک بگیر

اب مقدمه الفداء« ی لیر های معرفت المهدی را انتقال بدهیم و ادامه دهیم،  این بحث  امام زمان)ع( و »روحی و ارواح العالمیر

 بخش 
ً

،  کنیم، سعی م اش گفتیم را دیگر کمیر تکرار م هانی که از قبل همهطبیعتا کنیم بحث قالبش قرآنی باشد و بعدش روانی

د، و هرچقدر ها مشخص است، جهت بحث این است که به هرجهت یک آینده محتوم در این عالم وجود دار جهت بحث

م حرکت  ظهور  سمت  به  داریم  بیاییم  ی  پاییر و  برویم  با بالا  قرآن  در  است  ظهور  علائم  هم که  هانی  ی چیر این  از  خیلی  و  کنیم، 

  نی هایک پرداخت 
ُ

بْح يْسَ الصُّ
َ

ل
َ
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ُ

بْح مُ الصُّ
ُ

ه
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 مَوْعِد
َّ

 شما »إِن
ً

 که ما سر استحضاراتش بخواهیم بحث کنیم مفصل است، ولی مثلا

رِي
َ

ت است، م بِق دانید که این در آیات مربوط به لواط و همجنس بازی است، شاید این اشاره است به  بٍ« که درمورد حضی

یک   ولی  دارد  مشکل  استحضارش  خورده  یک  هستید،  طلبه  هم  شما  بالاخره  دارم  خیر  استحضاراتش  از  البته  نکته،  این 

 اش قابل اغماض است. خورده 

بحث گس  آخرالزمان  دارد   درکل  اینکه  اینکه  با  معنا  این  روی  دارد  تاکید  خیلی  دشمن  هم  امروزه  و  است،  همجنسگرانی  ش  یر

ها به هم ارتباطانر دارند، به هرجهت  آید که این عالم دو درصد هستند، ولی انقدر سر این قضیه پافشاری دارند که به نظر م 

قبلا گفت را  نکته  این  بیان   ، خصوصیانر یک  با  است  محتوم  آینده  م یک  مختض  خیلی  هم  الان  در  م  اینکه  بیان  گویم، 

یف چه اتفاقر خواهد افتاد، این همینجوری بیان نشده که  ت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشر آخرالزمان و در حکومت حضی

 این
ً

ی مبه هرجهت مثلا  خواهید  کند، در این بحثی که امروز داریم که انشاللهگونه است و داستان این است، نه وظیفه تعییر

ی م  ی بگذارید و همینجوری بیایید عقب  دید وظیفه تعییر کند! یعثی شما در قبال آن اتفاقر که خواهد افتاد باید یک نقطه چیر

 آید. معکوس بکشم این در م   سیر آید، اگر آن را یک و بگویید خب الان وظیفه من این در م
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مْ  های معرفثر تعلق مکار را بکند، البته بر اساس قرآن و فهم او از قرآن که آن فهم در معارف به تمام لایه
ُ
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تذکر بدهد »إِن ها 

نم  هم جواب  شاکر  و  صابر  دهرجهت  شکر هم کار  و  صیر  با  دردسر دارد،  خیلی  الله  ایام  به  رسیدن  است که  معلوم  ر  دهد، 

ورِ( باشد ایام الله است، ولینم 
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 ما قبلش   تا ایام الله ما وقثر که خواستند این ایام الله را ذیل این آیه توضیح بدهند گفتند »أ
ً

داریم، اصلا

سه  
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واقعا اینکه  نه  این  مقابل  در   
ً

مثلا ببینید  سه را  بگوییم  نیست که  این  به  روایات  اینجور  فهم  معانی  داریم،  یعثی  تا  داریم  تا 

 اش در روایت این نیست. چهارتا نداریم، معثی 

هاست  ها ایام الله است، یعثی این. قیامت( این۳. رجعت  ۲. روز ظهور  ۱های ایام الله را بگویم این است: )اگر بخواهم سه قله 

 توضیح مخواهد در نابکه چون روز بروز توحید است و توحید م 
ً

دهم  ترین حالتش اجرا شود، و از رجعت که انشاالله بعدا

برم  دنیا  به  محض کفر  و  ایمان  محض  محضی  برنم در  ایمان  محض  هم  فقط  محض کفگردند، که  و  ایمان  محض  ر  گردد، 
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ترین  ای که توحید دارد از عمیق ، از هر نقطهآنجا چیست؟ آنجا بحث طاغوت است، این هم در مقابل بحث طاغوت است

های ایام الله است، که یکی از این ایام الله، ایام الله ظهور است، البته در روایات ظهور  کند اینجا دیگر قلهحالتش ظهور م 



م  ظهور  ت  حضی است که  ابتدانی  ظهور  یک  ببینیم،  باهم   
ً

بعدا باید  حالا  هست که  ی  ی چیر استقرایک  یک  حکومت  کنند،  ر 

ت استقرار پیدا م  برند. کنند و سر شیطان را م است اینجاها منظور آن استقرار است، یعثی حضی

بحث قیامت، که اگر یادتان باشد ما همان اول هم عرض   این روایات چه در اینجا آمده، چه در بحث رجعت آمده، چه در 

ی است که عم لامه طباطبانی به تعبیر روایات ما آیات قیامت را به آیات و  کردیم آیانر که راجع به قیامت هست، برای همیر

به   دستیانر  در  ی  همیر برای  هست،  هم  ظهور  و  رجعت  به  راجع  هست  قیامت  به  راجع  آیه  هرچه  زدند،  ظهور  به  و  رجعت 

رتکرار است،  شود، این در بیانات ائمه هم به عبارنر تا یک حدی ترند و پهای ظهور در مباحث قرآنی خیلی دست باز م بحث 

آیه  یک  برداشته اینکه  را  آیه ای  این  آن  اند،  انتهای  دیگر  این  چون  زدند،  ظهور  و  رجعت  به  است  قیامت  آیات   
ً

رسما ای که 

ی خطی است که قرار است به نقطه قله برسد، م  ی است، روز بروز توحید است! حالا انشاالله گویند دو پله پاییر ترش هم همیر

الله  یوم  این  از  آنجا    ها یکی  برویم  واکس زدن  برای  ما  قبول کنند،  هم  ت  حضی جزو سپاه  انشالله  و  ببینیم  چشم  با  خودمان  را 

ی بالاخره هرحیی نخواهند واکسی م  پوتیر
ً

ها، در این خیمه باشیم هرچه باشیم باشیم،  ها را واکس بزنیم و اینخواهند دیگر، مثلا

نْ  شود بگوییم سردار مکردم م من یک موقعی فکر م  ی مِمَّ ثیِ
ْ

شویم، بعد دیدیم نه سرباز، بعد دیدیم آن هم نه، هرحیی »وَ اِجْعَل

، هرحیی باشد قبول است، توقعمان بالا نیست.  ی که دینتان یاری کند حالا دیگر هرحیی ی « هرچیر
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 هم بکنیم دیگر، در داستان شیطان و آدم با آن ماجرانی که  ۴۵۷و    ۲۶۴،  ۱۵۲، صفحه  ۸۰آیه  
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گفت باشد، گفت چیکار کنم؟ گفتند برو روی قیر    خواست توبه کند، خدا همکنم، شیطان یک موقعی م عمرا
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این و  شده  شیطان  خودش  شده  مابلیس  الهی  بعد  باعث  شیطان  به  قرنر  هر  و  شیطنثر  هر  است که  ها،  ی  همیر برای  شود، 

 باز دوباره عرض خواهم کرد، یعثی اینجوری  
ً

حثر آن مکالمانر که انبیاء با شیطان داشتند یک قالب خاصی بوده، که حالا بعدا

 بینید که هر لعنثر لعنت شیطان است، هر قرنر و هر بعدی کار شیطان است. ها، ولی م نبوده که یک جور رفاقت بوده با این 
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َ

ك
َ

عِبَاد  
َّ

»إِلَّ  » یَ جْمَعِیر
َ

أ هُمْ 
َّ

وِيَن
ْ

غ
ُ َ

لِ  
َ

تِك بِعِزَّ
َ

نهایت  غف دارد،  یک فرقر  با ضلالت  وایت 

است،   ضلالت گمراهی  است،  اغوا  شیطان  است،غکار  هدقی  هست  غفرق    وایت گم  موقع  یک  است،  این  ضلالت  با  وایت 

م  م شما  م دانید  ولی  شمال  بروید  م خواهید  را  راهت  قم، شما  جاده  در  م اندازید  و  یک  دانی  اگر  ولی  بروی،  دریا  به  خواهی 



 هدفش را نم 
ً

سَ کجا م موقعی این زیاد بشود، طرف اصلا وایت  غ هدف اصلی دانم! آن گوید نم روی مداند و اگر از او بیی

 است. 

نم  ی  مخلصیر به  زورم  من   » یَ صِیر
َ

ل
ْ

مُخ
ْ

ال هُمُ 
ْ

مِن  
َ

ك
َ

عِبَاد  
َّ

نم »إِلَّ زورم  اینکه  نه  ؟  حیی یعثی  دقیق رسد،  من  رسد،  عرض کنم،  تر 

 اغوا نم 
ً

 یک موقع من پشت ضد هو توانم یعثی نم توانم این کار را انجام بدهم، نم کنم یعثی نم اساسا
ً

انی  نشینم پشت، مثلا

م م را  هواپیما  یک  نم نشینم  هوانی  ضد  پشت  هم  موقع  یک  خارج  زنم،  من  منطقه  از  آن   
ً

اصلا بزنم،  را  ماهواره  نشینم که 

هُمْ( اغوا م ای، وقثر م است، این را تاکید دارم بخاطر یک نکته 
َّ

وِيَن
ْ

غ
ُ

( که این بحث  گویند )أ یَ صِیر
َ

ل
ْ

مُخ
ْ

هُمُ ال
ْ

 مِن
َ

ك
َ

 عِبَاد
َّ

کنم )إِلَّ

این مخ دنبال کنید، که   
ً

حتما است  بحث  سلطان  صافات که  مبارکه  سوره  در  بکشید  زحمت  شما  را  ی  در  لصیر  
ً

اصلا چرا  ها 

نم  حاضی  یعثی اینقیامت   ) یَ صِیر
َ

ل
ْ

مُخ
ْ

هُمُ ال
ْ

 مِن
َ

ك
َ

 عِبَاد
َّ

« )إِلَّ
َ

ون
ُ

عْمَل
َ

ت مْ 
ُ

ت
ْ

ن
ُ

 مَا ك
َّ

 إِلَّ
َ

جْزَوْن
ُ

یعثی  شوند، »وَمَا ت حثر عمل ندارند،  ها 

نم   بندگان را که مخلص الهی عمل انجام  بندگان مخلص الهی صحیفه عملشان  ی است در روایات دارد که  برای همیر دهند، 

ی ندارد! چرا؟  دهند مها مبه آن ی  چیر
ً

ی داخلش ندارد، نه اینکه کار خوب دارد، اصلا ی  چیر
ً

بینند صاف صاف است، یعثی اصلا

د هم عمل مم م ها هم تصمیبخاطر اینکه شخص دیگری دارد بر آن کند! یعثی جزو قوا درآمدند، چون جزو قوا در آمدند  گیر

نیست که، دست دست من است، کسی که  مثل قوه م  ماند، برای من یک عملی هست ولی برای دستم یک عمل مستقلی 

د و م همه تصمیمات در او را امام م د، عمل عمل امام است  دهرود جلو و قوه امام شده است، او دیگر عمل انجام نمگیر

 شود. دهد، اینجاست که آن بحث مالکیت خیلی جدی مکه دارد انجام م 

ت موسَ را درست معنا نم بعضی  « گفتند معثی ها این عبارت حضی ی حییِ
َ

سِیی وَأ
ْ

ف
َ

 ن
َّ

 إِلَّ
ُ

مْلِك
َ

 أ
َ

  کنند، »لَّ
َّ

 إِلَّ
ُ

مْلِك
َ

 أ
َ

اش این است »لَّ

 
ْ

ف
َ

ن  
َّ

إِلَّ  
ُ

یَمْلِك  
َ

لَّ  ، ی حییِ
َ

وَأ سِیی 
ْ

ف
َ

معثی ن نه  معثی سَ«  نیست،  این  برادرم  اش  مالک  من   ) ی حییِ
َ

وَأ سِیی 
ْ

ف
َ

ن  
َّ

إِلَّ  
ُ

مْلِك
َ

أ  
َ

)لَّ است که  این  اش 

برادر است،   برادر مال آن  حالات آن  بود، یعثی همه   مالک 
ً

بثی هاشم بود، اصلا هستم، همانطور که انر عبدالله مالک قمر 

گویند  مفصل تحت عنوان فرج شخض عرض کردم، به مفصلش م   رسد، من این را تحت عنوانوقثر طرف به قوه بودن م 

  « مکنت سمعه و بضه و لسانه و یدهگویند »  فرج شخض، یعثی طرف قوه امام است دیگر، اینکه م 
ً

رسد به جانی که اصلا

م  حرف  دارم  من  دیگر  است  من  دست  م تریبون  حرف  دارم  این  دهن  با  شیطانزنم،  در  هست  هم  برعکسش  هم    زنم، 

یعثی دیگه امام کفر م یواش قوه م شود، اگر کسانی همههمینجوری است،  حرف امام را گوش بدهند یواش  شوند، اگر  اش 

دهند، جایزه را  دهند جایزه آن بالانی را مقوه بشوند دیگر فعل فعل خودشان نیست، فعل آن بالانی است، جایزه هم که م 

م مهم  به  منتهی  این،  دست  در  در  دهند  است که  ی  همیر برای  ندارد،  مستقل  عمل  دست که  او،  به  دادند  را  جایزه  راتب 

هیچی   باشد،  خوب  اینکه  نه  است،  پاک  عملشان  صحیفه  ندادند  انجام  عمل  چون  الهی  مخلص  بندگان  این  داریم  روایاتمان 

 گونه است. بیا این اتها را ببیثی به امامشان مراجعه کن، برو با ولی خواهی صحیفه عمل اینندارد! اگر م 

ی است در قیامت احضار نم  «  دیگر صحیفه صحیفه عمل است، برای همیر یَ صِیر
َ

ل
ْ

مُخ
ْ

ِ ال
ه

 اللَّ
َ

 عِبَاد
َّ

 إِلَّ
َ

ون ُ مُحْضیَ
َ

هُمْ ل
َّ

إِن
َ

شوند »ف

 این 
ً

رچه  اند، اصلا حساب و کتاب ندارد چون خودش عملی انجام نداده، هها عمل انجام نداده شوند اینها احضار نم اصلا

م  انجام  این  دست  با  منتهی  داده،  انجام  امام  داده  انجام  معمل  عرض  حالا  است که  العاده  فوق  خیلی  این  در  دهد،  کنم، 

همه م برای  اتفاقر  ی  همچیر نکته ظهور  این  مافتد!  بریده  سر  مرتبه  یک  در  شیطان  اینکه  شود معثی ای که  نه  است،  این  اش 

است،   تکلیف  دار  نیست،  تکلیف  یک  دار   ، ی اربعیر ندارد، مثل  دنیا  حیات  ولی  ،    اشل دنیاست  ی اربعیر مثل  است  خیلی کوچک 

ی است و هیچکس مال شخض ندارد، فضا هم یک  خواهید ببینید چه مدلی ماگر م ی که دارند وسط زمیر ی شود، همه هرچیر

ی مالم اصلا متواند بگوید من که دارم پایت را م جوری است که کسی نم  تواند  ای دارم؟ اصلا کسی نم یک هستهدانی دکیر فیر

 نم این
ً

کنند، این همه زن با این همه مرد دارند  ها را زد، همه دارند به سمت امام حرکت م شود این حرف ها را بگوید، اصلا

نم به این فکر م به هیچکس تعرض  ع  آورد وسط که همه مضف کنند، این موقکند! هرکی هرچه دارد م کنند و هیچکس 

 شود. شود وصف همه، آنجاست که شیطان به تعبیر روایت سر بریده م این در یوم الظهور م 



  )
َ

ون
ُ

ٰ يَوْمِ يُبْعَث َ
ومِ( اینجا یک جمع فقهی ندارد که شما بگویید سوره اعراف گفته )إِلی

ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
ٰ يَوْمِ ال َ

ٰ  این )إِلی َ
اینجا گفته )إِلی

ومِ 
ُ

مَعْل
ْ

تِ ال
ْ

وَق
ْ

 م ( پس این آن را تخصیص م يَوْمِ ال
ً

ومِ( جمع این آیات کلام و اعتقادی زند و نهایتا
ُ

مَعْل
ْ

تِ ال
ْ

وَق
ْ

ٰ يَوْمِ ال َ
شود )إِلی

ها ذومراتب همینجوری این بعث به عبارنر )يَوْمِ  گونه نیست که شما بگویید اینجوری است، نه! بحث این است که این این

ومِ( که روز ظ
ُ

مَعْل
ْ

تِ ال
ْ

وَق
ْ

ی است که با آن بعث فرق دارد، چون مال ی ( را مهور است، که حالا بالاخره یک چیر
َ

ون
ُ

گوید  آید )يُبْعَث

 
ْ

وَق
ْ

ٰ يَوْمِ ال َ
ومِ( به عبارنر یک بعث کوچولونی است، در سوره اعراف یک بعثکی است، یعثی )إِلی

ُ
مَعْل

ْ
تِ ال

ْ
وَق

ْ
ٰ يَوْمِ ال َ

ومِ(  )إِلی
ُ

مَعْل
ْ

تِ ال

بعث سوره اعرا جریان  همان  خود سوره اعراف به این  ی در  بعث کوچکی است، برای همیر یک  ف است، منتهی سوره اعراف 

گونه  های فقهی اینها، ما در بحثهای اعتقادی تخصیص و فلان و این گونه ندارد، در بحث های این ها جمع اشاره شده، این 

م بحث تخصیص  در  این گذاریم،  نمهای کلام  تخصیص  این زنیم که  گونه  مقید،  امور  بر  مطلق  حمل  در  بگوییم  خیلی  ها 

یک ببحث  یعثی اینکه  ندارد، این  یک قیامثر دارد اتفاق مثکی دارد آنجا اتفاق محهای کلام راه  به عبارنر  یعثی  افتد،  افتد، 

 قیامت است و یک جوری معادل قیام
ً

ت است، قیامثر  این همان اضاری است که اهل بیت هم در روایات دارند، که تقریبا

 قیامت هرحیی هست باید به آن سمت حرکت انجام شود. است که در دنیا انجام م 
ی

 شود، حالا این ویژکی

دوره  یک  ماین  ما  آنچه که  بر  در ای  برهان  روایت  عرض کنم که،  خدمتتان  را  روایتش  من  ومِ( 
ُ

مَعْل
ْ

ال تِ 
ْ

وَق
ْ

ال يَوْمِ   ٰ َ
)إِلی گوییم 

مب سوره  آیه  ی  همیر ذیل   ، متفسیر اینجوری  روایتش  یک  حجر،  الصور  ارکه  ی 
قی ينفخ  يوم  ومِ، 

ُ
مَعْل

ْ
ال تِ 

ْ
وَق

ْ
ال يَوْمِ   ٰ َ

»إِلی گوید که 

ی النفخة الِولٰی و الثانية« یعثی یک ی نفخه اولی و ثانیه ابلیس اینجا  بار این را منفخة واحدة فيموت إبليس ما بیر گوید که بیر

م  م ذبح  و  پسشود  قیامت،  بعد  یعثی  د،  اشاره   میر یک  اینجا  م ما  دیگر  روایت  یک  داریم،  قیامت  به  تِ  ای 
ْ

وَق
ْ

ل
َ

ا »يَوْمِ  گوید 

داریم که   دیگری  روایت  در  المقدس«  بيتِ  ی 
قی ی 

الثر الصخرة  علی  سلم  و  آله  و  عليه   
ه

اللَّ  
ه

 صلی
ه

اللَّ رسول  يذبحه  يوم  ومِ، 
ُ

مَعْل
ْ

ل
َ

ا

ه  ی ای در بیت المقدس(  کنند )صخرهدهند، که شیطان را بر صخره ذبح م ای از نور این کار را انجام م روزی که رسول الله با نیر

ی به کرات و کرات و کرات همه این کی است؟ رجعت است! که در روایات بعدی المومنیر اش در رجعت با  اش هم آمده که امیر

م درگیر  این شیطان  و  فلان  و  ه شوند  ی نیر با  پیغمیر  بعدش  و  است،  طرف  آن  هم  محض کفر  چون  را  ها،  شیطان  نور  از  ای 

 کشند. م

م  داریم  هم  دیگر  روایت  »يَوْمِ  یک  دارد که  هستند،  همدیگر  نی  در  نی  ظهور،  رجعت،  قیامت،  ی که گفتم  ی چیر آن  خواهم 

آن   فکر کردی  الناس؟«  فيه  الله  يبعث  يوم  أنه  أتحسب  وهب  »يا  است؟  روزی  چه  روز  آن  هو؟«  يوم  أي  ومِ، 
ُ

مَعْل
ْ

ال تِ 
ْ

وَق
ْ

ال

ت ظهور م قیامت است  فيهِ قائِمُنا« آن روزی است که حضی
ُ

رَهُ الیی يَوم يُبعَث
َ

َ انظ ه
  ؟ »اِن اللَّ

َ
ُ قائِمَنا کان ه

 اللَّ
َ

اِذا بَعَث
َ

کنند »ف

ه وَ جاءَ اِبليسُ« تا اینکه »فيأخذ بناصيته« سرش را م
َ

ی مَسجِدِ الکوُف
ب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم.«  قی ند »ويضی گیر

ی شیطان و روزی که دیگر شیطنثر وجود ندارد، زنند، این گردن شیطان را ما مگردن شیطان ر  یعثی ما  زنند و به عبارنر کشیر

م  معروف  آیه  این  ذیل  طباطبانی  علامه  اینکه  ندارد، کما  وجود  شیطنت  روزی که  به  برسیم  است  شیطنثر  قرار  هیچ  گوید: 

نیست، هیچ شیطنثر از روز استقرار است نفس  نیست، شما این آیه را بیاورید )سوره مبارکه انبیاء آیه    حثر از  ون هم  بیر از 

صفحه  ۱۰۵  ،۳۳۱ 
َّ

إِن ا ۚ 
َ

يْن
َ

عَل ا 
ً

وَعْد هُ ۚ 
ُ

عِيد
ُ

ن قٍ 
ْ

ل
َ

خ لَ  وَّ
َ

أ ا 
َ

ن
ْ

أ
َ

بَد مَا 
َ

ب ك
ُ

ت
ُ

ك
ْ

لِل جِلِّ  السِّ  ِّ
طَیی

َ
مَاءَ ك السَّ وِي 

ْ
ط

َ
ن »يَوْمَ  بعد  (   » ِِ

یَ اعِلِیر
َ

ف ا 
َّ

ن
ُ

ا ك

 م
َ

بْن
َ

ت
َ

 ك
ْ

د
َ

ق
َ

 گوید »وَل
َّ

ن
َ

« در زبور بعد از تورات آمده که )أ
َ

الِحُون هَا عِبَادِيَ الصَّ
ُ

رْضَ يَرِث
َ ْ

 الِ
َّ

ن
َ

رِ أ
ْ

ك
ِّ

بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ ی الزَّ ِ
هَا  ا قی

ُ
رْضَ يَرِث

َ ْ
 الِ

م  ی  زمیر  )
َ

الِحُون الصَّ معثی عِبَادِيَ  فکر کردیم فقط  ما  از  برحیی  چه؟  یعثی  صالح،  بندگان  به  م رسد  امام  نه    شود اش که  امام... 

ی هست م   هرکی روی زمیر
ً

 همه م اینجوری که ندارد کلا
ً

 شوند آقای بهجت! شود بنده صالح، مثلا

شود و  ها، یک جهل زدانی م شود و اینگویند دسثر بر عقول کشیده م شود که م گونه مکنم چرا اینحالا چرایش عرض م 

ی م  هانی  شیطان مختل م   رود و کار جهل زدانی که بشود آن زینت از بیر شود، چون شیطان برای شیطنت و اغوا روی یک پارامیر

م م حساب  دستش گرفته  از  ها  پارامیر آن  م کند،  زدانی  جهل  هرکسی  بچسبیم،  نقد  همینجا  حالا  مسیر  شود،  در  دارد  کند 

کند که وسوسه دیگر اثر  اری م کند، چون دارد یک ککند و دارد یک مقداری کار ظهور را تسهیل و تضی    ح مظهور حرکت م 

 وقثر م 
ً

گویند عصمت ائمه علیهم السلام، این عصمت ائمه علیهم السلام  نکند، ببینید ماها در یک قسمثر معصومیم، مثلا



دیگر تاپ عصمت است یعثی دیگر ما از آن بالاتر نداریم، ولی به این معنا نیست که ما معصوم نیستیم، ما در یک درصدی  

ی باشد وسوسه نم در همان درصدی که وسوسه نم معصومیم،  ی پاییر  الان ما اگر شیشه ماشیر
ً

شویم ضبطش را  شویم، مثلا

 به فکرمان نم 
ً

رسد که بخواهیم ردش کنیم و بگوییم بالاخره آن گناه دارد ضبطش را نزنیم، اگر بزنیم وقثر شیشه بزنیم، اصلا

ی است یک نفر ضبطمان را م ی ما پاییر  از این محاسبات نمزند، ماشیر
ً

گردیم یک نفر بیاید  کنیم، ما بیشیر دنبال این ماصلا

م  این  است،  ی  پاییر ی کی  ماشیر شیشه  درجهببینیم  عصمت  آقای  شود  و  امام  آقای  هم،  بهجت  آقای  اینکه  تا  شده،  بندی 

عصمت خامنه بالا  برو  بکش  همینجوری  و   ای 
ُ

)يَرِث اینکه  دارند،  را  خودشان  به  مربوط  ذیل  های  علامه   )
َ

الِحُون الصَّ عِبَادِيَ  هَا 

ی است که این معنا را م  ی م گویند که همه م همیر ( زمیر
َ

الِحُون  ها. رسد به این شوند )عِبَادِيَ الصَّ

هَرَ  ۴۰۸، صفحه  ۴۱این آیه معروف را هم ببینید، ولی جواب سوال شما هم تا یک حدی هست، )سوره مبارکه روم آیه  
َ

( »ظ

ی  ِ
 قی

ُ
سَاد

َ
ف

ْ
اسِ« یعثی هر ظهور فسادی در بر و بحر بخاطر کاری است که آدم انجام م ال

َّ
يْدِي الن

َ
 أ

ْ
سَبَت

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
ِّ وَال َ

یر
ْ

دهد،   ال

اسِ( است، حثر اگر در یک دریانی ماهی دارد  یعثی هر فسادی انجام م 
َّ

يْدِي الن
َ

 أ
ْ

سَبَت
َ

شود بخاطر کار بندگان  م حیی  شود )بِمَا ك

این   منع  است،  را  اجنحتشان  ملائکه  أجنحتها«  »لتضع  دارد که   
ً

مثلا طرفش،  آن  هم  طرفش  این  هم  هست،  هم  روایت  در 

»رصیی م مثلا  العلم«  »لطالب  برای  بکنند  عبارته  ی  همچیر برای  «  ی  چیر همه  »يستغفر«  دارد  بعد  هست،  روایت  در  هانی 

م استغفار  در طالبان  ماهی  حثر  البحر«  قی  الحوت  »حثرى  حثر  م  کند  هست  موقع  یک  خواستند  دریا،  مثلا  حالا  گویید 

ی ماهی گنده  گفیر
ً

 بالاخره یک وظیفههای دریا هم استغفار ماش کنند مثلا
ً

ها استغفار  ای گردنشان گذاشتند که اینکنند، یا مثلا

 و  قرآن خواندن    های در دریا دارند اید، آن طرف ماهی خوانید، این طرف طلبه شده کنند، نه! شما این طرف قرآن م
ی

از طلبکی

م  استفاده  م شما  را  دارد کیفش  او  یعثی  م کنند،  استغفار  و  دعا  دارد  است که  ی  همیر بخاطر  به  کند،  چون  عالم  یعثی  کند، 

شود، شما کار خوب  کنید تمام عالم از این کار متاثر مخوانید یا کار بد مهرجهت به همدیگر کاملا مرتبط است، شما قرآن م

 شوند و حال م دهید تمام عالم متاثر مجام م ان
ْ

سَبَت
َ

بَحْرِ بِمَا ك
ْ

ِّ وَال َ
یر

ْ
ی ال ِ

 قی
ُ

سَاد
َ

ف
ْ

هَرَ ال
َ

کنند، )حثرى الحوت قی البحر( اینکه )ظ

این  اسِ( 
َّ

الن يْدِي 
َ

خواهند ک أ دعا  را  تو  یا همه عالم  شاکی میشوند،  تو  از  عالم  همه   ..... نبیند  یا  ببیند  نیست که کسی  رد،  گونه 

گویند موجودات اختیار ندارند به لحاظ قرآنی و روانی  ها را فراهم کردید، اینکه م دعایت خواهند کرد که شما وسیله قرب آن 

 این را رد م 
ً

 کند. و فلسفی خیلی حرف بیخودی است، اختیارشان در نصاب تکلیف نیست نه اینکه اختیار ندارند، قرآن رسما

  یا بعضی از سنگ 
َّ

ِ مِ ها »إِن
ه

يَةِ اللَّ
ْ

ش
َ

 مِنْ خ
ُ

مَا يَهْبِط
َ

هَا ل
ْ

ها اینجوری نیستند،  هایشان اینجوری هستند همه سنگها بعضی « این ن

 یک سنگ باشعور داریم به خاطر خشیت الهی م
ً

ا  مثلا
َ

ت
َ

ال
َ

، )سماء والارض؟ اتفاقا آنجا جالب است، باید بگوید »ق ی افتیم پاییر

نم  ولی   » ی یر
َ

طاعَت ا 
َ

يْن
َ

ت
َ

ا(  م گوید،  أ
َ

ت
َ

ال
َ

)ق یا  عرض،  سماوات  فقط  نه  توبه کنیم،  باید  ما  همه  یعثی   )» یَ ائِعِیر
َ

ط ا 
َ

يْن
َ

ت
َ

أ ا 
َ

ت
َ

ال
َ

»ق گوید 

( ولی اینجا م  یَ ائِعِیر
َ

( نباید بشود )ط ی یر
َ

ی و همه با همدیگر اینباید بشود )طاعَت ( که یعثی ما و آسمان و زمیر یَ ائِعِیر
َ

گونه  شود )ط

ببینید  هم  را  آیه  این  سالی    هستند.(  هیچ  داریم که   .... در  بَحْرِ« 
ْ

وَال  ِّ َ
یر

ْ
ال ی  ِ

قی  
ُ

سَاد
َ

ف
ْ

ال هَرَ 
َ

»ظ این  وا« 
ُ

عَمِل ذِي 
ه

ال بَعْضَ  هُمْ 
َ

»لِيُذِيق

ی شناسان و هواشناسان هم این را متر از هیچ سالی نیست، هیچ سالی کم بارش پربارش  گویند،  تر از هیچ سالی نیست، حثر زمیر

ریزد در دریا، یعثی آن مقدار بارسَر که باید ایجاد شود  برد م دارد م تر نیست فقط خدا برم رش هیچ سالی از هیچ سالی کم با

م  ما  سر  روی  بیاید  یک  و  بالاخره  (؟ 
َ

يَرْجِعُون هُمْ 
ه

عَل
َ

)ل چرا  هم  آن   »
َ

يَرْجِعُون هُمْ 
ه

عَل
َ

ل وا 
ُ

عَمِل ذِي 
ه

ال بَعْضَ  هُمْ 
َ

»لِيُذِيق دریا،  در  رود 

د و این گوسَر م   گرداند. را برم گیر

 روایتش را عرض کنیم، این م 
ً

ی شیطان هست و نه تکلیف، ملازمه  این باشد تا انشاالله بعدا شود عنوان بعدی ما )ملازمه بیر

ی شیطان هست و معصیت( بعضی  ی شیطان است و تکلیف، که گفتند آنجانی که تکلیف  بیر ها اشتباه فهم کردند که ملازمه بیر

نخیر  نیست،  شیطان  ملازمه نباشد  نه  معصیت  و  است  شیطان  ی  بیر ملازمه  نیست، که  شیطان  نباشد  معصیت  آنجانی که   !

ی شیطان و تکلیف.   بیر


